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 تأملاتي نوصدرايي در نظرية معنا
*صفريمهدي قوام

 **سيدضياءالدين حسيني
 چكيده

توان دغدغة اصلي فلسفة تحليلي دانست؛ به طوري كه اگر بحث از نظرية معنا را مي

ترين حلقة اتصال فيلسوفان گفتن از چنين حلقة اتصالي ممكن باشد، مهم اساساً سخن

گ وناگونشان، همين دغدغه دربارة نظرية معناست. از آنجا كه اين تحليلي با همة سلايق

هاي فلسفي حكماي مبحث، به اقتضاي شرايط تاريخي، به نحوي منقح در افق دغدغه

توان بحث منقحي را در مسلمان نبوده است، در آثار فيلسوفان مسلمان گذشته نمي

و فايدة پرداختن اين به اين مبحث در زمان باره سراغ گرفت. با توجه به ضرورت

و حاضر، اين مقاله تلاش مي و هماهنگ با آن، كند در بستر نگاه كلي حكمت متعاليه

و مجال، الگويي از نظرية معنا ارائه كند كه اگرچه بسياري از  در حد بضاعت

بهمحورهاي آن را نمي  ترِ رويكردهاي حكميِ صراحت در بدنة قديمي توان

و عضو هيئت علمي گروه فلسفة دانشگاه تهران.*  دانشيار

ي.دانشجوي دكتري فلسفة تطبيقي دانشگاه علامه طباطباي **

5/4/92تاريخ تأييد:27/1/92تاريخ دريافت:
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 اسلام سراغ گرفت، اما به هر ترتيب در همين بستر كلييافته در جهان پرورش

 جوانه زده است.

 نظرية معنا، صدرالمتألهين، ويتگنشتاين، مفهوم، قضيه.:واژگان كليدي

 مقدمه
مي بستريپيگيري نظرية معناي مورد بحث اين مقاله در تواند به از اشارات تطبيقي،

و تنقيح بهتر روشن متفكرانيمباحث كمك كند. اما بحث از آرا ترشدن توان تبييني آن

اي از گزينش نيست. در چاره نبوده، باره يقيناً در حوصلة اين مقاله غربيِ گوناگون در اين

سراغ ويتگنشتاينيعني،ترين فيلسوف تحليلياينجا به نظر مناسب رسيد كه از برجسته

ب و حيث تطبيقي مقاله نظ با نظرطور عمدهه گرفته شود متقدم ويتگنشتاينرية معناي به

ارائه متقدم ويتگنشتاينپيش برده شود. بر اين اساس، ابتدا گزارشي مجمل از نظرية معناي 

و از وجوهي خاص به تأمل مي و سپس در دو بخش بعدي در راستاي موضوع مقاله كنيم

و قضايا مي و سپس در بخش آخر مقاله با استمداد از مبا درباب مفاهيم حث قبلي پردازيم

ميتطبيقي به جمع اشاراتيو در   پردازيم. بندي مباحث

 . گزارشي مجمل از نظرية معناي ويتگنشتاين متقدم1
مي فلسفية منطقيدر ابتداي رسال ويتگنشتاين سر«كند كه اظهار اين كتاب با مسائل فلسفه

ي پيش كشيده چنين مسائل دهد كه دليل اينكه اينو كار دارد و، به اعتقاد من، نشان مي

 ,Wittgenstein(»فهم قرار گرفته است اين است كه منطق زبان ما مورد سوء،شوندمي

2012, preface(.مي و چكيدة رسالة خود را اين داند كه به اين برسيم او سپس عصاره

ب«كه  ميه آنچه بهمي،تواند گفته شود طور كلي وتواند و صورتي واضح روشن گفته شود

»بايست در سكوت از آن گذر كردمي،توان درباب آن سخن گفتهم كه نمي آنچه را

)Ibid(.

و،ترتيب روح رساله بدين و ناانديشيدني و انديشيدني و ناگفتني تفكيك ميان گفتني

مسآن را مهم راسلاي به در نامه ويتگنشتاين) كه Ibid( تعيين مرز آنهاست لة فلسفهئترين

كار را بر محور نظرية تصويري زبان اين ويتگنشتاين.)28-27ص، 1386(دباغ، داندمي
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بسامان مي ومي ديدگاهاينه طور فشرده به بحث دربارةدهد. در ادامه ابتدا پردازيم

ها جزء ناگفتني اكنونهايي كه آن را در برخي حوزه آمدهايپي،سپس در حد مجال مقاله

مي،اندشده *گيريم.پي

تص1-1  ويري؛ تمهيدي كلي. نظرية
و در قضية سوم آن را Sense( انديشه را قضية داراي معنا،در قضية چهارم ويتگنشتاين (

ميFacts( واقعيات ) منطقيPictureِ( تصويرِ .)Wittgenstein, 2012, 3. 4( داند)

تصوير منطقي،اين قضيهدباي،داشته باشيم داراي معنااي ترتيب اگر بخواهيم قضيه بدين

 اقعيات باشد.و

 گري، اين ايدة تصويرگري را بايد به همان مفهوم حكايتويتگنشتاينبا توجه به تعابير

)Representationفهميد ( )Ibid, 2.131(.ن است كه ميانآگري مستلزم اين حكايت

و مؤلفه و صاحب تصوير ) Ibid, 2.15( هاي هر يك، تناظري كامل برقرار باشدتصوير

 ) ممكن را در فضاي منطقيSituation( تصوير، يك وضعيت«ري،گدر اين حكايت

)Logical Spaceمي و اين حكايتIbid, 2.202(»كند) حكايت گري همان معناي)

.)Ibid, 2. 221( آن است

)، صدق Reality( معناي آن تصوير با واقع ) يا عدم مطابقتAgreement( مطابقت«

از«رو از اين؛)Ibid, 2.222(»دهديا كذب آن را تشكيل مي اين غيرممكن است كه

[و بركنار از لحاظ مطابقت يا عدم مطابقت آن با واقع]  بتوان صدق يا صرف يك تصوير

و بر اين اساس Ibid, 2.224(»كذب آن را مشخص كرد كه«) هيچ تصويري وجود ندارد

.)Ibid, 2.225(»به نحو پيشيني صادق باشد

ميComplexes( امور مركب دربارة) Statement( هر اظهاري« تواند به اظهاري)

 
سي، تعبير انگليسي را نيز در پرانتز براي تنقيح بهتر بحث در موارد مقتضي در ترجمة عبارات انگلي*

مي مي و سپس در ادامه تعبير مورد نظر را فقط به همان شكل ترجمه كنيم. در كل مقاله نيز به جاي آوريم

مي» ويتگنشتاين«تنها تعبير» متقدم ويتگنشتاين«تعبير  و اگر اشارهرا متأخر داشتيم، ويتگنشتايناي به آوريم

 كنيم.قيد مي
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بConstituents( متشكلة آنهايراجع به اجزا و به قضايايي كه آن امور پيچيده را طوره)

با كمي ويتگنشتاين.)Resolve(«)Ibid, 2.0201( تجزيه شود،كنندكامل توصيف مي

 Elementary(»ي بنياديقضايا«ترين قضايا را سادهآن فاصله، ذيل قضية چهارم، 

Propositionمي ميIbid, 4.21( نامد) و سپس باز بر اين امر تأكيد كند كه قضايا[ي)

.)Ibid, 4.21( مركب] در تحليل نهايي بايد به قضاياي بنيادي برسند

و صاحب تصوير گذشت، مؤلفه هاي يك با توجه به آنچه دربابِ تناظرِ كاملِ تصوير

كه)، يا به تعبير بهتر، مؤلفهPropositional Sign( نشانه-گزاره هاي يك گزارة بنيادي،

و سپسSimple Signs( هاي بسيطآنها را نشانه ويتگنشتاين ب،) كاره وقتي در قضيه

ميNames(هانام،گرفته شوند مي،نامد) و بديند داراي حيث حكايتباي نيز ترتيب گري

هاي بسيط نيز به نوبة خود از اموري گفته، اين نشانهشمعنادار باشند. با توجه به تناظر پي

( ويتگنشتاينكنند كه بسيط حكايت مي ميObjectآنها را ابژه ()  ;Ibid, 2.02; 3.2نامد

3.201; 3.202; 3.203; 3.22; 4.211.(

مي ويتگنشتايناما آندر ادامه معناداري نام را طفيل معناداري قضيه نام تنها،كند كه در

؛ تنها در زنجيرةتنها قضايا داراي معنا هستند«شود:ميقضيه است كه معنادار در 

)Nexus( داراي مفهوم،) يك قضيه است كه يك نامMeaningمي .)Ibid, 3.3(»شود)

ب«كند كه از سوي ديگر، او ذيل قضية چهارم اظهار مي هاي وسيلة هركس كه مؤلفهه قضيه

مي،آن را فهم كند ميIbid, 4.024(»شود فهميده نوعي به رسد اين دو فقره ) كه به نظر

 ناهماهنگ باشند.

و بدون يك سيرِ تبيينيِ قابلِ ويتگنشتاين -پذيرشدر ذيل همان قضية دوم، به يكباره

مي مند، زمان ها را مكانابژه-به زعم نگارندهكم دست و داراي رنگ مكان، زمان«داند: مند

 ,Ibid(»ها هستند) ابژهForms( هاي) صورتBeing Coloured=بودن(رنگيو رنگ

ها واقعيت را نيز به واقعيت تجربي در امتداد اين نحوه فهمِ از ابژه ويتگنشتاين.)2.0251

 حتي بايد گفت واقعيت تجربيِ بيروني، چون واقعيت تجربيِ دروني؛كندمحدود مي

و داراي رنگ باشد؛ تواند مكاننمي ها را نيز به همين ترتيب روست كه او گفتني از اين مند
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 مجموع قضاياي درست، مجموعِ علمِ طبيعي«كند: به قضاياي علوم طبيعي محدود مي

)Natural Science(يا كلِ بدنة علومِ طبيعي)=Whole Corpus of the Natural 

Sciencesاست («)Ibid, 4.11(.

هاي ناظرِ بر قوانينِ پيشينيِ علوم، گزارهترتيب، قضاياي منطق، قضاياي رياضيات، بدين

و قضاياي فلسفه، همگي از زمرة امور معنادار خارج مي نظر از شوند. البته، صرفارزش

مي تا چه حد مجال چنين حقيقتاً رسالهاينكه مباني  دهد، با توجه به منويات كاري را

مرسالهاز ويتگنشتاين و بر خلاف رويكرد پوزيتيويسم منطقي، دررا بايست اموريي، كه

دو،گيرندزمرة امور معنادار قرار نمي تقسيم كرد. در پوزيتيويسم منطقي در برابر قسمبه

دامور معنادار تنها از امور مهمل سخن گفته مي اما ارد؛شود كه نوعي دلالت تحقيرآميز نيز

را به اين معنا مهمل، بايد گفت كه او امورِ ناگفتنيِ بالاويتگنشتاينبا توجه به تعلقات 

مينمي شوند كه تصويرگرِ هيچ داند. اين امور از اين حيث از زمرة امور معنادار خارج

اتفاقاً برخي ويتگنشتايناما در تقابل با رويكرد پوزيتيويسم منطقي،؛واقعيت تجربي نيستند

و باور ديني-از اين امور معناگريز ن شئون آدمي را والاتري-يعني امور ناظر بر اخلاق

و با انگيزة پاسداشت آنها از دستمي اندازيِ تحقيرآميزِ علومِ طبيعي، داند كه به زعم خود

و در زمرة ناگفتنيآنها را از زمرة گفتني ميها خارج ، 1388(گريلينگ، دهدها قرار

.)105و 102-86،101-64،81،84-39،63-38صص

 هاي منطق. گزاره2-1
و Wittgenstein, 2012, 6.1(»اندگويي همان،قضاياي منطق«،ينويتگنشتادر نظر (

چراكه؛ها تصاويري از واقع نيستندگويي همان.)Ibid, 6.11(»گويندرو هيچ نمي از اين«

ب دهند، بلكه بر خلاف قضايا كه صدقشان ممكن دست نميه هيچ حالت ممكني از امور را

م و به هر حالت مياست، صدقشان قطعي است  ;Ibid, 4.462( دهندمكني از امور مجال

) Lack Sense( ها فاقد معناگويي، همانويتگنشتايناين اساس به اعتقادبر.)4.464

) نيستند. آنها بخشي از Nonsensical( حال مهمل با اين«)، اما Ibid, 4.461(ندباش مي

كه همان اند؛ گذارينشانه  ,Ibid(»ي حساب استگذار[صفر] بخشي از نشانه»0«گونه
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4.4611(.

مي« قضاياي«.)Ibid, 4.023(»كند...قضيه با كمك چارچوبي منطقي، جهاني را بنا

ميScaffolding( منطق چارچوبِ )، بلكه حاكي از Describe( كنند) جهان را توصيف

 ,Ibid(») ندارند...Subject-Matter(»محتوايي«). آنها هيچ Represent It(ندا آن

.گري كنند) را حكايتLogical Form( توانند صورت منطقيقضايا نمي«.)6.124

ميصورت منطقي خود را در قضايا منعكس مي كند، كند. آنچه خود را در زبان منعكس

ب»ما«تواند از آن حكايت كند. زبان نمي  وسيلة زبان چيزي را بيانه قادر نيستيم

)Expresses ميخو» خود«) كنيم كه آن چيز كند. قضايا صورت منطقيِد را در زبان بيان

ميShow( دهند واقع را نشان مي و آن را به نمايش  ,Exhibit«()Ibid( گذارند)

4.121(.

 هاي رياضيات. گزاره3-1
هاتساوي،رياضيات روشي منطقي است. قضاياي رياضي«، ويتگنشتايندر نظر

)Equationsو بنابراين شبه  يك قضية رياضي«.)Ibid, 6.2(»نداقضيه) هستند،

ب«.)Ibid, 6.21(»كنداي را بيان نميانديشه صورته منطق جهان، كه در قضاياي منطق

ميگويي همان بها نشان داده ميصورت تساويه شود، در رياضيات »شودها نشان داده

)Ibid, 6.22نيز شبيه قضاياي منطق] و در صدق قضاياي رياضي ()Ibid, 6.113 [(

.)Ibid, 6.2321( نيازي به مراجعه به واقعيات نداريم

 . قوانين پيشيني علوم4-1
از ويتگنشتاين براي علوم طبيعي قوانيني پيشيني قائل است كه به اعتقاد او اين قوانين نيز

»قانون«ترين اين قوانين اصل عليت است. اگر از تعبير ند. از مهما ها بيرونزمرة گفتني

)Lawق آن)، بلكه،اصل عليت يك قانون نيست«گاه وانين علوم طبيعي را مراد كنيم،

مي.)Ibid, 6.32(»صورت يك قانون است دهد كه مثلاً در فيزيك اين صورت اجازه

اگر قانون عليتي«.)Ibid, 6.321(يقوانيني داراي صورت علّ؛ي داشته باشيمقوانين علّ

 اما البته اين.ئه شود: قوانين طبيعت وجود دارندشكل ارا بديندبايدر كار باشد، مي

مينمي در نظر.)Manifest«()Ibid, 6.36( كند تواند گفته شود: اين خود را آشكار
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ترِ علومِ ) هستند كه قوانينِ جزئيNet(اياين قوانين پيشيني نظير شبكه ويتگنشتاين

ميطبيعي در آنها قرار مي و سامان آنگيرند مييابند. گفتني،گيردچه در اين شبكه قرار

.)Ibid, 6.35( اما خود اين شبكه گفتني نيست،است

بنمي ويتگنشتايناما اين اصل عليت در نظر و تنهاه تواند ضرورتي عيني دست دهد

او،بدان قائل است ويتگنشتاينضرورتي كه  بيرون از «... ضرورت منطقي است. در نظر

او در ذيل قضية ششم.)Ibid, 6.3(») استAccidental( منطق همه چيز تصادفي

رخCompulsion( هيچ اجباري«گويد: چنين مي دادن چيزي موجب ) وجود ندارد كه

 ,Ibid(»ضرورت منطقي است،تنها ضرورتي كه وجود دارد دادن چيز ديگري شود؛ رخ

مي).6.37 ر مورديه«كند كه به همين جهت است كه او در ذيل قضية اول اظهار

)Itemمي كه هر چيز در حالي،) يا نباشدCan be the Case( تواند وضع واقع باشد)

ب ميIbid, 1.21(»اقي استديگري به همان حال خود و در ذيل قضية دوم گويد:)

چراكه اين؛)Ibid, 2.061(») مستقل از يكديگرندStates of Affairs( حالات امور«

غ و Ibid, 2.062( يرقابل استنتاج از يكديگرندامور به استنتاج منطقي، يك گزارة«)

از.)Ibid, 5.134(»تواند به نحو قياسي از گزارة بنيادي ديگري استنتاج شودبنيادي نمي

در ذيل قضية ويتگنشتاينطرف ديگر ضرورتي هم به جز ضرورت منطقي در كار نيست.

در آينده را از رويدادي در حال استنتاج رويدادي،توان در مقام اثباتپنجم، از اينكه نمي

مي،كرد و معلولي در مقام ثبوت يك خرافهگيرد كه باور به رابطة علّنتيجه ي

)Superstition است ()Ibid, 5.1361(.

 هاي ناظر بر ارزش. گزاره5-1
ي بيرون از جهان قرار داشته باشد. در جهان هر چيزد بايمعناي جهان« ويتگنشتاين باوربه

و هر چيزي همان همان مي گونه است كه هست، ميگونه رخ آن"در"دهد: دهد كه رخ

توانست ارزشي داشته باشد. اگر ) وجود ندارد كه اگر چنين بود، نميValue( هيچ ارزشي

بيرون از كل قلمرود بايكه حقيقتاً داراي ارزش باشد، قرار باشد ارزشي وجود داشته باشد

وآنچه رخ مي و مي؛قرار داشته باشد،ضع واقع استدهد و وضع چراكه هر آنچه رخ دهد
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مي،واقع است ؛جهان باشد"درون"تواند نمي،كندتصادفي است. آنچه آن را غيرتصادفي

مي؛خود تصادفي خواهد بود،چراكه اگر چنين باشد بيرون از جهان قرار داشتهدبايآن

غي«.)Ibid, 6.41(»باشد رممكن است كه قضاياي اخلاق وجود داشته به همين ترتيب،

روشن«.)Ibid, 6.42(») را بيان كنندHigherتوانند هيچ چيز فراتر(باشند. قضايا نمي

) Transcendental( متعالي،اخلاق تواند در قالب كلمات درآيد؛ق نمياست كه اخلا

و زيبايي است .)Ibid, 6.421(»شناسي يكي هستند)(اخلاق

 هاي فلسفه. گزاره6-1
مي« ويتگنشتايندر نظر و مسائلي كه در آثار فلسفي به چشم ،خورندبسياري از قضايا

بيبل،اشتباه نيستند توانيم هيچ ما نميهنتيجدر ند. باش مي*)Nonsensical( معنا كه

ميپاسخي به پرسش بيهايي از اين دست بدهيم، بلكه تنها معنابودن آنها را توانيم

و مسائل فيلسوفان از خطاي ما در فهمِ منطقِ زبانمان خاطرنشان كن يم. بسياري از قضايا

 Critique("نقادي زبان"تمام فلسفه«به اعتقاد او،.)Ibid, 4.003(»شوند...ناشي مي

of Language...است («)Ibid, 4.0031(.ها نيست، بلكههاي از آموزمجموعه،فلسفه

كه نوعي فعاليت است؛ «....هاست) منطقيِ انديشهClarification( در پي ايضاحِفعاليتي

) است... بدون فلسفه Elucidations(هاسازي يك كار فلسفي ذاتاً مشتمل بر روشن

و نامتمايزCloudy( ها گويي مبهمانديشه ()Indistinct(كردن روشن،: وظيفة فلسفهندا

و دادن مرزهايي قاطع به آنهاست .)Ibid, 4.112(»آنها

ميفلسفه مي و گفته شودبايست مرزهاي آنچه يعني مرزهاي قلمروِ،تواند انديشيده

و در اين و از اين طريق، همچنين مرزهاي مورد مناقشة علمِ طبيعي را مشخص كند كار

و گفته شود نميرا آنچه  ;Ibid, 4.113; 4.114( نيز مشخص كند تواند انديشيده

مي نيز رسالهر در اواخ ويتگنشتاين.)4.115 كند كه اين تنها روش حقيقتاً درست تأكيد

.)Ibid, 6.53( در فلسفه است

از*  اي در باب منطق اين تعبير را مهمل ترجمه كرديم. اين در فقره پيش
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مي تراكتاتوس ،توانيم از آن سخن بگوييمآنچه نمي«پذيرد كه با اين عبارت پايان

و تراكتاتوساما؛)Ibid, 7(»در سكوت از آن گذر كنيمدبايمي خود اثري فلسفي است

د در تلاشي ناكام در قضية يكي مانده ويتگنشتاينهاست.ر زمرة ناگفتنيبا مبناي او فلسفه

به«كشيدن استعارة نردبان از اين تناقض بگريزد:د با پيشوشك به آخر، مي قضاياي من

بيدر،سازي دارند: هركس كه مرا بفهمدترتيب كاركرد روشن اين  معنانهايت آنها را

)Nonsensical()هايي خواهد يافت، زماني كه او آنها را نظير پله)ر.ك: پاورقي پيشين

مي-به تعبيري-(او كار گرفته باشد تا به وراي آنها بالا برودهب -پس از بالارفتن از نردبان

و پس از آن او Transcend( از اين قضايا فراتر بروددباي. او بايست آن را دور بيندازد) (

.)Ibid, 6.54(»درستي خواهد ديد جهان را به

 . تأملاتي درباب مفاهيم2
 مسلمان درباب هر يك از مباحثي كه در ادامه گزارش رويكردهاي گوناگونِ حكماي

و بحث از رويكرد مختار در پايان، اگرچه مي و ارزيابيِ دقيقِ هر يك، و سپس نقد آيد

و دلچسپمحققانه د،تر استتر و نه ر حد اما يقيناً تنها در گنجايش كتابي مفصل است

كار اختصاص نيافته است. اي كه تمامِ صفحات آن به اينهم مقاله مجالِ اندك يك مقاله، آن

به اي اينبه همين دليل در ادامه از رويه ميناچار صرف چنيني بنظر و بره كنيم طور كلي

از بحثمي رويكرد م. گاهي ناگزير از اختصاري نيزجا چه در همينكنيم، اگرمختار تمركز

ترتيب، سعي شده است مباحث نه به شكلِ گزارشِ صرف تلقيِ حكماي مسلمان بدين

گونه كه اقتضاي تأملِ فلسفي است، به شكلي اجتهادي در تكيه بر حجيت ايشان، بلكه، آن

و در حد مجالِ مقاله  تبيين مباحث در خود مباحث آورده شود.،و خودبسنده مطرح شوند

مي-نيزتدر بسياري از ارجاعا مطلب كاملاً با سليقة نگارنده تنظيم-آيدكه در ادامه

و آن ارجاعات بيشتر بايد به عنوان زمينه اي غيرمستقيم براي آن نحوه تقرير شده است

 فاصله گرفته شده باشد.،لحاظ شوند، بدون اينكه از فحواي آن ارجاع

ميرا هاييبخشي از ايده اس،آيدكه در اين بخش  مهديتاد بزرگوارم دكتر مديونِ

: بحثي متقن درباب لزوم 251ص( مابعدالطبيعه چگونه ممكن استدر كتاب صفريقوام
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ص پسيني : تقريري نو از 297-293بودن هر نوع مفهوم، در معنايي خاص از تعبير پسيني.

و برخي متفرعات اين تقرير نو و ثاني منطقي، )تقسيم معقولات به اولي، ثاني فلسفي،

و كرده، ام مباحث را به ذوق خود تقريردانم كه در آن تلاش كردهيم به-در حد بضاعت

 هايي را نيز بدان بيفزايم. دقت-زعم خود

، تقسيم وجود به يافته در جهان اسلاميكي از تقسيمات وجود در سنت حكميِ پرورش

و ذهني است ج1981(صدرالمتألهين، عيني ص1، شأني،ما از ذهندر اينجا مراد.)266،

و به انحا و پردازش آنهاياز نفس است كه موطن مفاهيم است  مختلف به تحليل

 پردازد.مي

بايد توجه داشت كه مفهومِ در ذهن از اين حيث كه چيزي است كه در ذهن موطن

و موجودي است از موجودات، وجودي عيني به شمار مي رود. مفهوم از حيث دارد

تحكايت و ميگري (صدرالمتألهين، رودنها از اين حيث است كه وجودي ذهني به شمار

ص1360 ب.)30، ميه در ادامه وقتي تعبير مفهوم را  آن را از اين حيث لحاظ،بريمكار

و اگر احياناً از وجههمي نظرِ وجود عيني آن را مورد بررسي كنيم كه وجودي ذهني است

مي،قرار داديم  شويم. به آن متذكر

و اگر صورتي از صور-بما هو مفهوم-ذاتي مفهوم،گريترتيب، حكايت بدين است

اطلاق،گري استدقيقاً از اين جهت كه فاقد اين حيث حكايت،نفس فاقد اين حيث باشد

 بر آن صحيح نخواهد بود.عنوان مفهوم 

و يكسرهگريِ خود بتمامه معطوف به محكيمفهوم در حيث حكايت از عنه خود است

قابل،كند. تا مفهوم به نحو مستقيم يا غيرمستقيم برآمده از واقعيت نباشدآن حكايت مي

و به نظر مي اين شناختيِمعرفت تبيينِ شايسته براي رسد تنها طريقاطلاق بر آن نيست

به گري اين باشد كه اين مفاهيم در برخورد مستقيم يا غيرمستقيم ذهن با واقعيت حكايت

ب دست ترتيب كه يا در برخورد مستقيم ذهن با مصاديق آن مفاهيم حاصل بدين شند؛اآمده

و يا بدون اينكه  منمعرفتافزودة«آمده باشند وشناختيِ مطلقاً از» از نزد خودي عندي

باتنخست حاصل آمده قسمِطرف ذهن در كار باشد، در پي فعاليتي ذهني روي مكتس
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 باشند.

ب  نيتسلايبو دكارتگراياني چون گرايانة عقلرويكرد فطرينمونه رايبر اين اساس،

ج1380(كاپلستون، در؛تواند مقبول باشد) نمي405-401و 110-107صص،4، چراكه

وبلاينجا ذهن مفاهيم فطري را نه در چنان برخوردي،  و پيشيني دارد، كه به نحو فطري

ا دقيقاً از همين ين مفاهيمِ فطري بر مصاديق خود روست كه اين رويكرد در تبيين اطلاق

ميهبا چالشي اساسي روب  شود.رو

گرايانة مذكور، در اينجا ذهن داراي گرايانة مقابلِ رويكرد عقلدر تقابل با رويكرد تجربه

گونه يابد. اينتبيين شايستة خود را نمي،گراياننوعِ تجربه نزد شأن عقلي خاصي است كه

و برگ تصورِدنيست كه كار ذهن صرفاً تجري هاي آن حسي از طريق بريدن برخي شاخ

در همچنان،باشد ج1370(كاپلستون، لاككه ص5، چيزي كه، از باب،)120-122،

و  مماشات، حداكثر براي معقولات اولاي تجربي جواب دهد يا بدتر از آن، صرفاً تار

ب مبهم و ك دسته كردن صورت حسي بلكه،لي نيستدادن صورتي خيالي، كه در حقيقت

و مبهم است، آن در صرفاً تار صص هيومو باركليگونه كه -290و 236-233(همان،

 آيد.برنمي نيزبا مماشات، حتي از پس تبيين همان معقولات اولاي تجربي ولوكه،)292

ج كانتي اما دربارة رويكرد صص6(كاپلستون، /283-279و 261-269، 240-245،

صص1378هارتناك،  نظر از ديگر نقدها، رويكرد كانتي با عدم)، صرف85و49،

آنههايي روبانسجام بل ساختار كلي نظاميعني دقيقاً به دلي؛ندا روست كه ذاتيِ و طوره او

روشن با مباني اند. در نظام كانتي، در تعارضتلقيِ خاصِ او از مقولات فاهمه،خاص

نظ مورد تأكيد خود ير وجود، وحدت، ضرورت، عليت، جوهريت آن، مقولاتي از فاهمه

فيو...، به ميصراحت يا تلويح، بر شيء ين مقولاتي نظير وجود،چنهم؛شوندنفسه اطلاق

و...، به هايِ متكثرِ حسي به صراحت يا تلويح، بر داده وحدت، ضرورت، كثرت، عليت

مي عنوانِ د حسي نيز بر آنها در مقامي كه هنوز صورِ شهو شوند؛مواد پاية تجربه اطلاق

ز در تعارضي مشابه، مقولاتي نظير وجود،نياطلاق نشده است، چه رسد به مقولات فاهمه.

و...، به  صراحت يا تلويح، بر من استعلايي اطلاق وحدت، ضرورت، عليت، جوهريت
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و نادرستي رويهنشانة بيماري،هاي ذاتيانسجام شوند. اين عدممي اي اي در نظام كانتي

كها  درباب مفاهيم در پيش گرفته است. كانتست

، مفاهيم فاهمه كه نه همچون مفاهيمِ فطريِ كانتاز سوي ديگر، در انقلابِ كپرنيكيِ

و داراي مضمون، مفاهيمي توپ نيتسلايبو دكارتگراياني چون عقل كه مقولاتيبلر

و قالبي برگرشناختيِ واقعگونه تبيينِ معرفتند، بدون هيچا صوري و به نحوي گزافه ايانه

مي هاي حسيِداده بعاري از آنها دقيقاً تحميل و در حقيقت در اينجا ما جاي اينكهه شوند

و خودساخته روبهبا معرفت روب كه؛روييمهرو باشيم با مخلوطي وهمي اين در حالي است

داما بعينه مي و امور مساوق با آن، نه صرف اطلاق ما بر كهدهيابيم كه وجود هاي حسي،

فيو اين آنهاست حقيقتاً وصف خود نفسه فاقد اين معاني گونه نيست كه اين امور خود

و حال ما باشيم كه اين معاني را بر آنها اطلاق مي  تواندچنين چيزي نمي،كنيمباشند

مي ترشدنِ اي از حقيقت داشته باشد. براي روشنبهره ا:زنيم مطلب مثالي ز تصور كنيد پيش

،ها متصف به وجود نباشند! آن وقتهاي حسي، اين دادهاطلاق مقولة وجود بر داده

و به فرض!شود كه وجود نداردمشخص نيست اين مقوله چگونه بر چيزي اطلاق مي

محال كه چنين چيزي ممكن باشد، چگونه بعد از صرف اطلاقِ اين مقوله بر آن امرِ

ميآن امرِ غيرموجود به يكب،غيرموجود  شود؟!اره موجود

،گذشت، مخاطبان متفطن ويتگنشتاينبا توجه به آنچه در بخشِ اولِ مقاله درباب

،كه بر رويكرد كانتي وارد استرا نقدي احتمالاً بتوانند حدس بزنند كه الگوهاي كليِ

كنيز بازتقرير كرد. خواهيم ديد كه اين گره ويتگنشتاينتوان براي رويكرد مي ور هاي ظاهراً

ب و  طور خاص ايدة معقولات ثانيِ فلسفي، گشوده خواهند شد.ه با التفات به آن شأن عقلي

گرفته تا تبيين ارسطواز تبيين؛هاي مختلفي ارائه شده استاين شأن عقلي تبيينرةدربا

و سيناابنو فارابينوافلاطونيِ كساني چون-ارسطويي تا تبيينِ اصحابِ حكمت متعاليه

حكمت كنيم در بستر همان رويكرد عرفانيِ. در اينجا تلاش ميصدرالمتألهينآنها در رأس 

درباب قيام صدوري مفاهيم صدرالمتألهينتر از آن دسته از عبارات تقريري لطيف،متعاليه

ص1387(صدرالمتألهين، به نفس ب221، طور خاصه ) ارائه كنيم. آنچه در اين تقرير
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ك،شودتلطيف مي و رابطدر صدرالمتألهينه با عنايت به بحث اين است  باب وجود مستقل

صص1363(صدرالمتألهين، و)، اين52-54، گونه نيست كه اين خود ذهن باشد كه موجد

و يا در پي مفيض  مفاهيم باشد، بلكه اين مفاهيم در برخورد مستقيمِ ذهن با واقعيت

باتميقسمِ نخست، در نشئة فعاليتي ذهني روي مكتس به؛يابندعقليِ نفس ظهور ظهور

گفته، به معناي عرفانيِ كلمه. در اينجا برخورد مستقيمِ ذهن با واقعيت، يا فعاليت پيش

و عنوانِ شرط آن ظهور لحاظ مي شود. از آنجا كه آن برخورد يا فعاليت، شرطي ضروري

اي كه پيش اختيشنپوشي براي ظهور آن مفهوم كلي است، با چالش معرفتچشم غيرقابل

شدهاز اين از آن سخن گفتيم نيز روب چالشي كه نتيجة غفلت از لزومِ برخورد؛رو نخواهيم

اي از مانعي ندارد كه مجموعه،مستقيم يا غيرمستقيمِ ذهن با واقعيت بود. در اين ظهور

و برخي مؤخر باشند هرجندمفاهيم همزمان ظهور پيدا كنند،  . در ظرف تحليل برخي مقدم

و همين و دقت درك تصوري آن همچنين مانعي ندارد كه براي عمق طور ميزانِ التفات به

مي؛قائل به مراتب شويم  رسد عملاً نيز تحقق داشته باشد.چيزي كه به نظر

يافته در جهان اسلام، بر اين اساس كه مفهوم كلي از چه در سنت حكميِ پرورش

و به چه نحوي حكايت مي مي اقساميبه كند، چيزي شود. البته اين مبحث، شبيه تقسيم

و اين گونه نيست كه از همان بسياري ديگر از مباحث فلسفي، خود داراي تاريخي است

هايي در آثار كساني بلكه در ابتدا به شكل رگه؛كنوني طرح شده باشد منقحِ ابتدا به اشكالِ

و در سيرِ تار بهمنيارو سيناابنچون  يخيِ خود، نزد متفكرانِ متأخر به مطرح شده است

ص1386صفري،(قوام اشكال كنوني در آمده است شكل«جاي تعبيرهب.)280-292،

ب» اشكال كنوني«تعبير» كنوني ،كه اين مبحث نزد متفكران معاصر؛ چراكار برديمه را

ميتنقيح كهوشكهاي مختلفي به خود گرفته است. در اينجا در نسبت يم تقريري ارائه كنيم

و مشكلات كمتري داشته باشد.،با ديگر تقريرات  قدرت تبييني بيشتر

و معقولات ثاني تقسيم طبق  اين تقرير، معقولات ابتدا به دو دستة معقولات اولي

اند. واقعياتي كه اين براي واقعيات» هايي مفهوميقالب«شوند. معقولات اولي به منزلة مي
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پايبهدر اينجا مفهوم واقعيت، پا*يا لغيره. توانند لنفسه باشندمي،نديهاي آنها ها قالبقالب

و به نحوي مجازي، معنايي مفهوم نفس و عامفراخالامر و اين تر تر از واقعيت بالفعل دارد

 تر خواهد شد.در ادامه روشن

و مفهوم سفيدي هردو در زمرة معقولات اولييارب ند، با باشمينمونه، مفهوم انسان

با ميه ين تفاوت كه واقعيتي كه مفهوم انسان قالبي از آن و، واقعيتيدهددست لنفسه است

ب ميه واقعيتي كه مفهوم سفيدي قالبي از آن  واقعيتي لغيره است.،دهددست

و دايرة مربع نيز در زمرة معقولات اولي قرار مي گيرند. مفاهيمي چون مفهوم سيمرغ

مياين مفاهيم از اين حيث در زم هايي گيرند كه به منزلة قالبرة معقولات اولي قرار

و هرچند، باشندميشان الامريمفهومي براي واقعيات نفس اولي تحقق بالفعل نداشته باشد

و دومي بهنه صرفاً ممكن به امكان عام باشد تنها تحقق بالفعل نداشته باشد كه ممكن

 امكان عام نيز نباشد.

ب از سوي ديگر، با مبنايي دست داديم، مفاهيمي چون مفهومه كه براي معقولات اولي

و مفهوم  مي»چيز«خدا  گيرند. در اينجا مفهوم چيز نيز در زمرة معقولات اولي قرار

و ممكن امرِ ترين معقول اولي خواهد بود كه، از آنجا كه بنا بر يك تقرير، مقسمِعام واجب

س و امتناع لابشرط است. وجوبةو ممتنع است، خود نسبت به هر و امكان

در حقيقت در اين تقرير از معقولات، معقولات اولي لزوماً ملازم با امكان خاص

كه؛انداند كه ملازم با امكان خاصنخواهند بود، بلكه تنها بخشي از اين معقولات مفاهيمي

ملايارب؛مصاديقي ممكن به امكان خاص دارند زم با امتناع نمونه، برخي از اين معقولات

كهمفاهيمي نظير مفهوم دايرة مربع، برخي ديگر ملازم با وجوب ذاتي؛اندذاتي به اين اند،

و واقعيت لغيره به گونه* ميدر اينجا تعابير واقعيت لنفسه شوند كه جواهرِ حال نيز در زمرة اي استعمال

و تفصيلا و واقعيت لغيره با يكديگر ت واقعيات لنفسه قرار بگيرند. نسبت عينيِ اين معنا از واقعيت لنفسه

مربوط به آن، بحث مبسوطي است كه، اگرچه در جاي خود مهم است، اما در اينجا براي ما موضوعيت

هاي ديگر تر از گزينهرسد براي انتقالِ بهترِ مطالب، اين تعابير در اين نحوه استعمال مناسب ندارد. به نظر مي

 باشند.
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و برخي ديگر نيز لابشرط نسبت به هم وجوب نظر مي رسد منحصر در مفهوم خدا باشد

و هم امتناع ذاتي و هم امكان ذاتي مي اينكه،اندذاتي رسد منحصر در مفهوم چيز به نظر

 اشد.ب

ند،ا شان الامريواقعيات نفس هاي مفهوميِاينكه گفتيم معقولات اولي به منزلة قالب

لزوماً به معناي محدوديت آن واقعيات نيست. اين ملازمه تنها در مورد معقولات اولاي 

و امتناع ذاتي است كه صادق است، كه در آن قسم اول ملازم با  ملازم با امكان ذاتي

و ما محدوديت مقيد قسم دوم ملازم با محدوديت مطلق خواهد بود. در مورد مفهوم خدا،

آن مواجهالامريِ آن نفس واقعيت تنها با محدوديت نه نيستيم كه با عدم محدوديت

به»چيز«روييم. مفهومهروب و امتناع لابشرط است نسبت و امكان هم كه نسبت به وجوب

و عدم محدوديت نيز لابشرط است .محدوديت

همچنين بنا بر تقريري كه گذشت، برخي از آنچه در جدول مقولات به عنوانِ معقولات

ص1424(طباطبايي، اند اولي شهرت يافته ) نيز از زمرة معقولات اولي خارج 111-176،

ميمي و در زمرة معقولات ثانيِ فلسفي قرار گيرند. تفصيل اين مطلب اندكي بعد شوند

 خواهد آمد.

معقول ثاني خواهد بود. معقول ثاني،كه در زمرة معقولات اولي قرار نگيردهر مفهومي

مي قسمخود به دو  و معقول ثاني منطقي تقسيم  شود. معقولات ثانيمعقول ثاني فلسفي

و از سوي ديگر، گاهي نفسفلسفي از يك الامر سو غير از معقولات اولي هستند

و گاهي نيز نفس ممصاديقشان عين است ،توان صرفاً عين دانستصاديقشان را نميالامر

و هم عين دانست. اين مطلب در ادامه بلكه بايد نفس الامر مصاديق آنها را هم ذهن

 تر خواهد شد.روشن

و امتناع، بدين و امكان و كثرت، ضرورت و عدم، وحدت ترتيب، مفاهيمي نظير وجود

و... هم و ارتفاع نقيضين و معلول، اجتماع نقيضين ه در زمرة معقولات ثاني فلسفي علت

به خواهند بود. همچنان كه گذشت، بنا بر تقرير مختار، برخي از آنچه در جدول مقولات

ميعنوان معقولات اولي شناخته مي و در شوند نيز از زمرة معقولات اولي خارج شوند
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ميزمرة معقولات ثاني فلسفي قرار مي ت را بر اين كنيم جدول مقولاگيرند. در اينجا تلاش

 اساس بازتقرير كنيم.

و عرض، مفاهيمِ خود قبل از هر چيز، دربابِ ميجوهر در رسدبه نظر اين مفاهيم

ميةنحو،خود فحواي مستقيمِ و هستيِ شيء را توصيف و يا لغيره كنند كه يا لنفسه است

مي گيرند.لذا در زمرة معقولات ثاني فلسفي قرار مي آنروية مرسو رسدبه نظر ،م كه در

ب ميگونهه اين دو مفهوم  اي ملازم با امكان خاص باشند شوند كه مفاهيم ماهوياي تعريف

ص  گرفتن از اين فحواي مستقيم باشد. ) فاصله114(همان،

هب،اندواقعياتي جوهري مفهوميِي كه قالبِمعقولات اولايمقولات جوهري،رةدربا

مي طور معمول دست دو؛مانندنخورده باقي و عقل. در مورد و نفس مفاهيمي نظير جسم

و صورت، در اينجا مجال تبيين اين مطلب نيست ميبهاما،مفهوم ماده كنيم اجمال اشاره

مي،كه قول به مادة اولي و تنها توان از مادة ثانيه سخن گفت. از سوي محل اشكال است

مي ديگر، د رسدبه نظر و صورت ر فحواي مستقيم خود از دو اين دو مفهومِ مادة ثانيه

ميحيث هستي و حاليت حكايت و لذا در زمرة معقولات ثاني فلسفي شناختيِ محليت كنند

در جوهري مقولات گيرند. مفهوم خدا نيز به اين جمعِقرار مي باب افزوده خواهد شد.

مي»چيز« مفهوم يافتة مفهوميِ واقعيت در معناي توسع تعبير چيز بر قالبِ رسد، به نظر

ترتيب، كند. مفهوم چيز، بدينميدلالت-پيش از اين از آن سخن به ميان آمدكه-خود

وهم وراي همة مقولات ميهمجوهري  گيرد.عرضي قرار

مي اما درباب مقولات عرضي، كيفيات محسوس، كيفيات نفساني، كيفيات رسدبه نظر

مختصِ كم استعدادي، كيفيات كم و نيز خود متصل در زمرة معقولات اولي قرار متصل

و كمي و مفاهيمِ گيرند و كثرت در پيوند،آن ذيلِ عدديِ منفصل كه با مفاهيم وحدت

و كيفياتمستقيم مي اين كم مختصِ اند، بايست در زمرة معقولات ثاني فلسفي قرار منفصل

مي عرضيِ نسبي مقولات اما دربابِ؛بگيرند كهبه نظر برخي از اين؛داديلتفصبايد رسد

فهميده»اضافه ذات«ولي،كه مفاهيمي نفسيبل،مقولات بايد نه به عنوان مفاهيمي اضافي

كهشوند و لذا معقول اولي خواهند بود. مقولات در اين،  صورت در زمرة كيفيات
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 جوشيدن، اگرچه همواره جوشيدن چيزي نمونه،يارب؛ اندچنين»ينفعلأن«و»يفعلأن«

و بدينبلتوسط چيز ديگري است، اما نه يك مفهوم اضافي، ترتيب كه مفهومي نفسي است

و مفاهيمِ،جوشدكيفيتي براي آنچه مي كه خواهد بود. ديگر مقولات نسبي  ذيلِ آنها،

اند، اضافي رو در زمرة مفاهيمو از اين*مقولة اضافه قرار داد ذيلتوان همگي آنها را مي

و لذا ثانوي حاصلِ تأملات مي جزواند  گيرند. معقولات ثانيِ فلسفي قرار

و،معقولات ثاني فلسفي همچون،معقولات ثاني منطقي غير از معقولات اولي هستند

در ذهن،الامرِ مصاديقشان صرفاً ذهن است(معقولات ثاني فلسفي) نفس بر خلاف آنها

در زمرة،يب، مفاهيمي نظير مفهوم كليترت كنندة وجود ذهني است. بدين معنايي كه متبادر

گيرند. مصاديق مفهوم كلي مفاهيمِ كليِ در ذهن نظير مفاهيم معقولات ثاني منطقي قرار مي

آن انسانو وجود  بلكه از حيث وجود،شانهم نه از حيث وجود عينيو كلي است،

 شان از مصاديق كثير. گري، از حيث حكايتشانذهني

كهمعقولات اولاي با واقعيات نفسةفي در لحاظ،اندملازم با امكان خاصي در پيوند

، 1981(صدرالمتألهين، يابند. بنا بر مشرب نهايي حكمت متعاليهآنهاست كه مجال طرح مي

ص2ج حق291-292، في) ماسواي و وجود، منحصر در اوست. از اين غيرهتعالي اند

مع مجالي براي پيش،حيث مي؛قولات اولي نيستكشيدن اين دسته از توان در ظرف اما

كهيبودننفسهيفنفسه لحاظ كرد يا به تعبير بهتر، ذهن، ماسوي را، به نحو مجازي، في را

تعالي است مجازاً به آنها نسبت داد، تا معقولات اولاي برآمده از آنها اساساً مجال از آنِ حق

و بتوان از آنها سخن گفت.  طرح پيدا كنند

ا ذهن با واقعيت كه مفاهيم بايد در برخورد مستقيم يا غيرمستقيمِ ين گفتيمپيش از

و معقولات ثاني  حاصل آمده باشند. در تبيين اين مطلب درباب معقولات اولاي تجربي

و معقولات اولايي چون مفهوم؛تر استمنطقي معمولاً كار آسان اما معقولات ثاني فلسفي

ميي كمتر سرراست باشند. خدا شايد در نسبت با دو قسم قبل پلبه نظر به زدنرسد كه

و متكرر است.* و بذاته دوطرفه  چراكه نسبت همواره
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معقولات اولايي چون مفهوم خدا نيز از جمله از طريق همان معقولات ثاني فلسفي ممكن

تر تمركز اساسي فلسفيِ ثانيِ لذا در اينجا، در حد مجال مقاله، بر برخي معقولات؛شودمي

 كنيم.مي

با سفي از برخورد مستقيم يا غيرمستقيمِبايد توجه داشت اينكه معقولات ثاني فل ذهن

شده است شناختي تثبيتچيزي است كه در اينجا به لحاظ معرفت،اندواقعيت حاصل شده

شد همچنان-صورت چراكه در غير اين؛ايمو از آن گذشته هاي با چالش-كه اشاره

اس اكنونرو خواهيم شد.هلاينحلي روب شناختيِمعرفت ت كه چه تبييني از سخن بر سر اين

ب اين نحوه برخورد و چالشدست دهيم كه با حفرهه مستقيم يا غيرمستقيم هاي كمتري ها

 رو باشد.هروب

شروع كنيم. مفهوم مطلق بر خلاف تصور برخي»مطلق«است از مفهوم شايسته

ك لاكتواند از امور مقيد حاصل آمده باشد. نمي لاكمتفكران نظير  تاب در فصل هفدهم از

مي»تناهي] عدم[تصورِ دربابِ«تحت عنوان جستاري در فهم بشردوم  د نشان دهدوشك،

و بدونِ دادنِ ادامه كه ما از طريقِ و متصلِ توقف كميات لايقفي متناهي به مفهوم منفصل

مي عدم بتناهي و سپس آن را به شكلي متناسب در مورد خداوند ميه رسيم  بريمكار

ص1381(لاك، ،167-169(.

آن»نامتناهي«يدر اينجا بايد ميان دو معنا بر تفكيك كرد: نامتناهي  خداوندگاه كه

آن اطلاق مي و نامتناهي و كمالات او دارد، و دلالت بر اطلاق وجود گاه كه بر كميات شود

و به معنايمنفصل يا متصل اطلاق مي لايقفي است. در اينجا آنچه محل نامتناهي شود

و مو در اينجا لاكمفهوم مطلق در همان معناي نخست است. آنچه،رد نظر ماستبحث

نحوة رسيدن به معناي دومِ نامتناهي است، اما از اين نكته غفلت شده،نشان داده است

مسبوق به نوعي درك تصوري از كميات،خود،نامتناهيياين معنا گرچهاست كه، 

ب سلبيِ مقدم بر مفهومِ،ق در معناي اولاطلا ايجابيِ متناهي است، اما اولاً مفهومِ ه تقيد

و مفهومِ بكم تناهيِ طور عام و دركهي ب امورِ تقيد طور خاص است وه مقيد طور عام

ب اين كمياتيِكم تناهيِ طور خاص خود مبتني بر نوعي فهم از اطلاق در معنايه متناهي
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و ثانياً در نوعي فهم از اطلاق در معناي مي اول است، يابد آن نخست است كه ذهن مجال

 كميات را به نحو لايقفي ادامه دهد.

ود بايمطلق نتيجه اينكه مفهوم از نوعي برخورد ذهن با امر مطلق حاصل آمده باشد

بذهن تنها در نوعي برخورد با امر مطلق است كه مجال مي دسته يابد فهمي از اطلاق

مي اده در سنت اسلامي،العآورد. با استمداد از يك ايدة فوق كهبه نظر  ذهن از طريقِ رسد

حق بسيط حضوريِ علمِ  يابد. اما اگر چنين باشد،است كه چنين مجالي مي*تعالينفس به

و... مانندتر اين باشد كه مفاهيمي مقبول رسدبه نظر مي را چيز، وجود، وحدت، ضرورت

برخورد» چيزي«برخورد با امر مطلق، با ذهن در همان زيرا نيز از همين مجرا تبيين كنيم؛

.محض برخوردار است» وحدت«ازو دارد وجود» بالضروره«و دارد» وجود«كند كه مي

في حكمت در حقيقت، هماهنگ با رويكرد عرفانيِ نفسه بيشتر در متعاليه، يك وجود

و هم او نور آسمان و زمين استكار نيست كه35:(نور ها و در نور اوست فهم حاصل)

و در مي و ضرورتو نور اوست كه تقيد،شود او درك تعينات هاي مقيدوجود، وحدت

و ضرورت عليو شودمي و الاطلاقِيا به تعبير بهتر، وجود، وحدت  او به نحو مقيد

ميتعين  شود. يافته درك

ميالبته به نظر مي ودبايرسد در اينجا مركب، شبيه تفكيك ميان علم حضوري بسيط

و مركب سخن بگوييم.؛تفكيكي مشابه را نيز در حوزة فهم مطرح كنيم يعني از فهم بسيط

و امورِ پيشبر اين اساس مي گفتة همراه آن بدين نحو توان گفت فهمي كه از امر مطلق

و شدن زمينه فهمي بسيط است كه سپس با فراهم،شود حاصل مي ها به فهمي به قوت

 شود. ضعف مركب تبديل مي

و ضرورت همان وجود هم كه ذهني ملتفت نيست اين كه در حقيقت وجود، وحدت

ميا ربط به اوييگانه را مجازاً به تعيناتش كه عين آن،دهدند نسبت بحث ديگري است.

حق بسيط حضوريِ برخورد ذهن كه بر علمِ منافاتي ندارد،تعالي مبتني شده استنفس به

 
(سجادي، دربار* ر.ك: و مركب، براي نمونه ج1373ة مبحث علمِ حضوريِ بسيط صص1، و 121-122،

صص1379 )358-357و 355،
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و حضوري اد از علمبا اينكه بسياري از افر و التفات به آن به قوت مركب به حقيقت امر

و عامي نيز همينضعف محروم  جاست. اند كه تفاوت عارف

 شناختيِمعرفت رسد از آنچه درباب تبيينِبه عنوان نكتة پاياني اين بخش، به نظر مي

حق،مطلق گذشت مفهومِ نهب تعالي تقرير كرد؛بتوان برهاني نو بر اثبات وجود رهاني كه

نه50-49ص، 1369(دكارت، مطلق موجود فطريِ بر مبناي مفهومِ دكارتبرهان  و ) است

.)241-199ص، 1384(گيسلر، يك از اشكالِ برهانِ وجودي هيچ

 . تأملاتي درباب قضايا3
و از وجوهي خاص، مباحثي را نيز درباب كنيمدر اين بخش تلاش مي در ادامة بحث

مي قضايا مطرح كنيم. و فايدة تمهيدات،آيدمباحثي كه در ادامة مقاله ي را كه ضرورت

ميروشن،باب مفاهيم گذشتدر و بخصوص مطالب مطالبي كه گذشت در حقيقت.كندتر

و از نقاط كليدي آن معقولات ثاني فلسفي، يكي از گردنه پيرامون هاي مهم اين مباحث

مياست، كه  و باي رسدبه نظر ترين ستة آن در سنت فلسفي مدرن از مهمعدم طرح شايسته

 مطهريروست كه برخي متفكران نظير استاد هاي فلسفي است. از اينعوامل برخي ناكامي

ب تفكيك ميان اين و طور خاص بحث معقولات ثاني فلسفيه معقولات در سنت اسلامي

ج1374(مطهري، دانندرا چيزي شبيه معجزه مي ص9، ،582(.

ب ميدر ابتداي اين كنيم كه امري است مركب از حث، قضية خبري را بدين نحو تعريف

و تصديق آن-تصديق به معناي خاص كلمه-تصور  تصديق ناظر بر يك تصورِ،كه در

از تامِ مركبِ تصوريسويكخبري است. تصوري كه در اينجا تصديق ناظر بر آن است

از؛مركب است و  بودنِ سوي ديگر در مركبيعني تصوري است مركب از تصورات مفرد

و از سوي يعني پس از به انديشه خود تام است؛ خبري ديگردرآمدنش سكوت مجاز است

و في و كذباست  بردار است.نفسه صدق

در،تصوري خود قضيه از حيث پس روشن شد كه مركب است از تصوراتي مفرد.

مفردي معناييِ صورت گونه نيست كه از تركيب تصورات مفرد به يكباره تصور مركب اين

ب كه آن تصورات مفرد در اين تصور جديد طوريه مغاير با آن تصورات مفرد ايجاد شود
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و هويت خود را از دست داده باشند مستحيل يك،شده باشند بلكه در تصور مركب ما با

آنيروهتصور حقيقتاً مركب روب ال،يم كه در تفات به آن تصور مركب، ملتفت ذهن در

 آن از اين اجزا نيز هست. بودنِو مركبآن اجزاي

ب مركبِ تصوريِ دقيقاً به همين دليل كه قضيه در حيث تمامه طفيل تصورات خود

تمامه طفيلب مفردي است كه آن تصور مركب، مركب از آنهاست، معناداري قضيه نيز

د آن جمله نيزخو،يعني اگر تعابير مفرد يك جمله معنادار باشندي آن است؛معناداري اجزا

 يقيناً معنادار است.

شد همچنان-از طرف ديگر يك،در قضية خبري-كه اشاره تصورِ تصديق ناظر بر

 الامرِخبري است. تصديق نيز چيزي جز حكم به مطابقت مفاد قضيه با نفس تامِ مركبِ

و،ن است كه هرجا تصديق داشته باشيمآمستلزم،خاصِ آن نيست. اما اين پيش بالضروره

گري از آن معناداري نيز حضور داشته باشد. معناداري قضيه نيز در اينجا چيزي جز حكايت

و؛خود نيست الامريِعنه نفسقضيه در حيث تصوري آن از محكي چه قضيه صادق باشد

و معناداري است.چه كاذب، نفس تصديق گوياي اين حكايت  گري

حك تلقيِ رسدبه نظر مي و منطقيِتلويحيِ رويكردهاي يافته در جهان اسلام پرورش مي

شايكه معناداري قضيه يكسره طفيل معناداري اجزا استنيز همين  هد تصوريِ آن است.

و چه تام، هيچاين مدعا آن است كه در بحث  جا قيدي براي تصور مركب، چه ناقص باشد

و-گونه تصورات معناداري اين ارائه نشده-...به عنوان نمونه شأنيت محمول براي موضوع

و فقط به اين بسنده شده است كه آنها را به عنوان تصوراتي مركب از تصورات مفرد  است

ر.ك:( تعريف كنند ج1408فارابي، به عنوان نمونه، ج1404سينا، ابن/91-83ص،1، ،1،

ج1375/ سهروردي،8-7ص، 1375بهمنيار،/26-24صص ص4، نصير، / خواجه145،

ص1361 ص1371حلي، لامةع/14-16، ص1362/ صدرالمتألهين،11، / محقق5،

ج1379-1369سبزواري،  ص1، ج1384/ مظفر،91، كه اگر در حالي)؛145-132ص،1،

ميميحتماً به آن اشاره،چنان چيزي مدنظر بود رسد دليل اين امر نيز همين شد. به نظر

آن باشد كه ايشان نيز تلقي مشابهي از تصور مركب آن جزء مفرد با تصوراتو نسبت
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*اند.داشته

ميناخواه بحث از نفسخواه،اما قضيه در معناداري خود و الامر را پيش كشد

در آنها تأمل كرديم، عنهمحكي الامرِنفس كه در بحث از معناداري مفاهيم، دربابِ همچنان

**بحث مشابهي را مطرح كنيم.دباياينجا نيز

ميليابتدا با قضاياي حم مي كنيم.آغاز محمول،از آنجا كه در قضية حملي رسدبه نظر

الامر موضوع آن باشد، الامر قضية حملي نيز همان نفسشود، نفسعارض بر موضوع مي

و چه در جايي كه موضوع قضيه  چه در جايي كه موضوع قضيه تصوري جزئي است

بهتصوري كلي است. همچنين الگويي شبيه اين را مي مركبِ تصورات الامرِنفس توان

و نيز ناقص مضاف الامرِالامر يك تركيب اضافي را نفسگفت كه نفس-مثلاً-سرايت داد

 كند.آن مشخص مي

الامر آن قضيه نيز ذهن خواهد الامر موضوع، ذهن باشد، نفسدر قضية حملي، اگر نفس

الامر موضوع، عين باشد، ذهن در معنايي كه متبادركنندة وجود ذهني است، اگر نفس بود،

و اگر نفسنفس و هم عين، الامر آن قضيه نيز عين خواهد بود الامر موضوع، هم ذهن باشد

و اگر در اعتباراتي ذهني، نفسنفس و الامر آن نيز چنين است، الامر موضوع، نه ذهن باشد

خو اعتباراتي شبيه اين، نفس،نه عين واهد بود. الامر آن قضايا نيز به همين ترتيب

ميدوباره با نفس سان بدين و كار پيدا كنيم كه بحث از آن پيش از اين الامر مفاهيم سر

 گذشت.

و منطقي، نظير كتبي كه در بالا گذشت، اين لفظ است كه از حيث* بايد توجه داشت كه در كتب حكمي

و مركب تقسيم مي اتصوريِ خود به مفرد ينجا براي ما موضوعيت دارد مفاهيم شود؛ اما از آنجا كه آنچه در

و جملات، مطلب را بر محور تصورات صورت و در سخنو قضاياست، نه الفاظ از بندي كرديم گفتن

و  تصورات متناظر با هر قسم از اين الفاظ، به دليل پيوند اين تصورات با آن الفاظ، اين تصورات را نيز مفرد

ه  يچ خللي در روند بحث ايجاد نخواهد كرد.مركب ناميديم. روشن است كه چنين چيزي

به-الامرشاندربارة اقسامِ قضايا از حيث نفس مبحث به بحث اين** به عنوان نمونه تقسيم قضاياي حمليه

و خارجيه مي-ذهنيه، حقيقيه، آنو مباحث پيرامون آن تنه و مجال ورود در زند كه خود معركة آراست

ميرو در اينجا ناگز نيست، از اين  كنيم.ير به تقرير رويكرد مختار اكتفا
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مي اگر با اموري نظير و محمول عوض شود، به نظر رسد كه عكس، جاي موضوع

آننفس مي موضوعِ الامرِنفس تابعِ،الامرِ قضية جديد نيز به تبع و اينجديد با روابط،شود

كهقيمنط  ميان آن دو قضيه وجود دارد، منافاتي ندارد.اي

ميشرطي متصله قضايايدرباب  مقدمِ الامرِنفس الامر اين قضايا تابعِنفس رسد، به نظر

الامر قضاياي اي شبيه تعيين نفسالامر مقدم نيز رويهآنها باشد. روشن است كه تعيين نفس

نف-توان براي اين مطلبحملي دارد. مي  الامرِ، تابعِ نفسالامر قضاياي شرطيِ متصلهسكه

خود شاهد آورد كه يك قضية شرطي متصله در ترجمة مستقيمِ گونه اين-آنهاست مقدمِ

كهميبه قضية حملي به اين شكل در علت تحقق تالي،الامرِ خودتحقق مقدم در نفس«آيد

كهب». نه ثبوت،خود است، البته در مقام اثبات الامرِدر نفس  دربارةا توجه به مباحثي

 پيگيري ادامة اين استدلال ساده است.،الامر قضاياي حملي گذشتنفس

را به كار»قضية شرطي متصله در ترجمة مستقيمِ خود به قضية حملي...« ما تعبير

ب برديم؛ مييارچراكه اين قضيه كه صورتتواند به اين نمونه تحقق تالي«نيز ترجمه شود

نه،خود است، البته در مقام اثبات الامرِمعلول تحقق مقدم در نفس،مرِ خودالادر نفس

چيزي نيست كه آن قضيه در وهلة آن قضية شرطي نيست؛ ترجمة مستقيم،اما اين». ثبوت

در.گويداول مي ،در وهلة اول،و اين» گاه تاليآن،اگر مقدم«:گويدميوهلة اول آن قضيه

به،تالي در مقام اثبات كه وقتي آن را در قالب حملي درآوريميعني عليت مقدم براي

 شود كه ابتدا گفتيم.شكلي مي

و اتفاقيه صحبتي به ميان نياورديم ؛اما در بحث شرطي متصله از تفكيك ميان لزوميه

گفته در مقام اثبات پيش يم كه عليتيابميدرچراكه با تأمل در همان مضمون قضية شرطي،

و لذا لزوميهجزء لاينفك  و بر اين،بودن قضية شرطي هر قضية شرطي است ذاتي آن است

ماند. درباب قضية شرطي منفصله اساس، مجالي براي طرح شرطي متصلة اتفاقي باقي نمي

 توان از تحليلي شبيه اين سخن گفت.نيز مي

چه قضاياياما درباب و چه ��/5شرطي منفصله، چه حقيقيه و به و، الخل ��/5 الجمع

با توجه به طبيعت اين قضايا كه تركيبي است انفصالي از دو يا چند قضية رسد نظر مي
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الامرهاي آن الامر اين قضايا نيز به همين ترتيب، تركيبي است انفصالي از نفسحملي، نفس

 قضاياي حملي.

 گيرينتيجه
دو بخش قبليدر،محورهاي كليدي بخشي از تأملاتي كه در اين مقاله جاي طرح داشتند

و در ادامة آنها در حدي كه مطرح شد. در اينجا تلاش مي كنيم با استمداد از مباحث پيشين

و جمع،مجال باشد  بندي آنها بپردازيم.به تكميل مباحث قبلي

 متقدم معناداري قضايا را در تصويرگريِ ويتگنشتاين-كه پيش از اين گذشت همچنان

بد واقعيات و ترتيب تنها قضاياي علوم طبيعي معنادار از كارينتجربي خلاصه كرد

و قضاياي ساير حوزه پيشينيِ قضاياي رياضيات،و فلسفه،ها، شامل قضاياي منطقدرآمدند

و بدينناظر بر ارزش، قضايايو علوم ترتيب در زمرة از زمرة قضاياي معنادار خارج شدند

 ها قرار گرفتند. ناگفتني

م ويتگنشتاينسپس بييتلاش معنايي اين سنخ قضاياي اخير بپردازد كه كند به تبيين

مي تراكتاتوسبرهنيز در همان مقدم راسلكه در آن، همچنان (هارتناك، كندخاطرنشان

ص1351 گفتن از آنچه به نحوي پارادوكسيكال به سخن تراكتاتوس تمام)، تقريبا54ً،

 پردازد.مي،توان از آن سخن گفتنمي

آن ويتگنشتاينِ رويكرد نسجامِا اين عدمِ روست كه او به خطا بخش متقدم دقيقاً از

و انديشيدني بزرگي از آنچه و ناانديشيدنيدر زمرة ناگفتني است، را گفتني  ها قرار ها

و سپس در سخنمي و انديشيدنِ دهد مي گفتن شود. اما اين ناگزير به آنها گرفتار تناقض

و جامعي از حيث حكايتاو به تبي نيلخود به عدم  و قضاياي ين شايسته گري مفاهيم

و نفس ميالامر متناظر با هر يك از آنها برميگوناگون كنيم در بستر گردد. در اينجا تلاش

كه ترِموارد مهم گريِحكايت حيث به تبيينِ،تأملات گذشته  ويتگنشتاينقضايايي بپردازيم

 در تبيين معناداري آنها ناكام بود.

آنها ذهن موضوعِ الامرِمنطق كه نفس بنا بر مقدماتي كه گذشت، برخي قضاياي حمليِ

و همين است، طور صحيح باشند محمول آنها نيزو اگر بخواهند اساساً قضايايي منطقي
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؛الامر اين قضايا نيز به همين ترتيب ذهن استطبيعتاً بايد معقول ثاني منطقي باشد، نفس

مفهومي كلي-اش از مصاديق كثيرگرياز حيث حكايت-مفهوم انسان«مانند اين قضيه كه

مي براي برخي قضاياي شرطيِ.»است توان تحليلي شبيه اين ارائه داد. در موارد منطق نيز

،كنيم، كه با توجه به مباحثي كه پيش از اين گذشتبعدي نيز بر قضاياي حملي تمركز مي

 قضاياي شرطي چندان مشكل نخواهد بود.مطرح در مورد پيگيري الگوي تبيينيِ

مي» بنا بر مشهور«اما همة قضايايي كه كه شوندقضايايي منطقي تلقي چنين نيست

و ارتفاع نمونه نفسيارب؛الامرشان ذهن باشد نفس و امتناع اجتماع الامر اصول هوهويت

و هم عين مي-نقيضين هم ذهن است گفت كه توان در مورد يك وجود ذهني مثلاً هم

و هم در مورد يك وجود عيني. پس چنين نيست كه اين قواعد فقط بر  خودش است

نيز-عيني بما هو هستيِ-عيني هستيِ قوانينِ بلكه همچنين وجودات ذهني حكومت كنند،

و در زمرة احكامِ عام و در حقيقت حكومت اين قواعد بر هستيِ عينيةهستند اند،

ع،وجودات ذهني فهم عميقي خواهد سوء اين ترتيب، يني آنهاست. بدينانعكاس حكومت

را؛ در حقيقتبود اگر اين قضايا را صرفاً به عنوان قواعد منطقي ذهن تلقي كنيم اين قضايا

و در ضمنِ  كليِ وجود قرار داد. احكامِ بايد در زمرة قضاياي فلسفي

از؛دانرياضي نيز معقول ثاني فلسفي بسياري از موضوعات قضاياي حمليِ آن دسته

به«نمونه در قضية . برايالامرشان عين استمعقولات ثاني فلسفي كه نفس يك يك ،علاوة

و نفس»مساوي دو است و، مفهوم يك، معقول ثاني فلسفي است الامر آن عين است

نه بدين الامر خودو به همين ترتيب نفس الامر موضوع نيز عين استايت نفسترتيب در

 در زمرة معقولات اولي قرار دارند؛عات برخي ديگر از قضاياي رياضي نيز آن قضيه. موضو

يك»وچنان باشد شكلي است كه چنين،مثلث«نمونه در قضيةيارب ، مفهوم مثلث ناظر بر

و بر اساس آنچه گذشت بايست در زمرة معقولات اولي به شمار آيد.مي،شكل است

در عين است. بدينالامر اين قضيه نيز به تبع موضوع آن نفس ترتيب، قضاياي رياضي نيز

 نه صرفاً روشي منطقي مبتني بر تساوي.و اند،پي توصيف وجوهي از واقعيت عيني

نيز در بسياري موارد موضوعاتشان معقول ثاني فلسفي شناختيقضاياي فلسفيِ هستي
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و گاهياست كه نفس و هم عين. از دستة،الامر آنها گاهي عين است  افزوندوم، هم ذهن

و ارتفاع نقيضين و امتناع اجتماع همچنين-كه پيش از اين گذشت-بر اصول هوهويت

بمي  نمونه به اصل عليت اشاره كرد. اصل عليت هم بر مقام اثبات حكومتيارتوان

ميمي و هم بر مقام ثبوت. از دستة نخست بذات واجب«قضية-نمونهبه عنوان-توانكند

هم» جهات استواجب از جميع  را مثال آورد. البته بخش ديگري از قضاياي فلسفي

كه ند كه موضوع آنها معقول اولي است؛هست در اين قسم ». خدا وجود دارد«مثل اين قضيه

يارب؛آن معقول اولي نظر كرد خاصِ الامرِاز قضاياي فلسفي بايد در هر مورد به نفس

ن است.عي،قضية پيشين موضوعِ الامرِنمونه نفس

پيشيني علوم را نيز در زمرة-به اصطلاح-اصول ويتگنشتاينپيش از اين ديديم كه

ميناگفتني هاي اين اصول نيز در نظر او اصل عليت است دهد. از بارزترين نمونهها قرار

تنها اصل حاكم بر مقام ثبوت كه همچنين اصل حاكم بر مقامنه-كه ديديم همچنان-كه

و در مي اثبات است  گيرد. اگر مستشكل بر اصل عليت به اينزمرة قضاياي فلسفي قرار

مي نكته نهالتفات بر كه همچنين،تنها حاكم بر مقام ثبوت است يافت كه اصل عليت حاكم

مي است، مقام اثبات ؛گرفتار تناقض شده است،شد كه در اشكال به اصل عليتمتوجه

بهداند چون او يا ادعاي خود را بديهي مي و اين هردو، و بتمامه در بستر يا نظري، روشني

ترتيب در زمرة پيشينيِ ديگر نيز به همين يابند. اصولِاصل عليت است كه مجال طرح مي

 گيرند.قضاياي فلسفي قرار مي

مي،هاي گوناگون فلسفيباب حوزهبحث در و با استفاده از سخن را به درازا كشاند

توان الگوي تبييني هركدام از آنها را پيگيري كرد.مي،گفتهپيشفضاي كليِ الگوهاي تبيينيِ 

ميدر اينجا تنها به بحث از قضاياي معرفت ميپردازيم. شناختي  چون سنت رسدبه نظر

ب شناسيِمعرفت بره غالب در حال حاضر و بحث طور عمده و توجيه قضايا صدق

و از طرف ديگر، اوصافيمتفرعات آنها تمركز مي و موجه كند و كذب و چون صدق بودن

اند، اوصافي از قضايا در حيثر اينها، كه در زمرة معقولات ثاني منطقيو نظاي بودن ناموجه

و وصف امر ذهنيا شانذهني الامر نوع نيز خود ذهني است، لذا نفس-بما هو ذهني-ند،
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 اين قضايا نيز به همين ترتيب ذهن است.

يا»محبت خوب است«ظر بر ارزش، نظير اينكهنا قضاياي حمليِبارة اما در خداوند«،

مي،»زيباست را رسد كه در اينجا نيزبه نظر بايد همان روية پيشين در مورد قضاياي حملي

الگوي،در پيش بگيريم. در اينجا بهتر است با همان دو مثال بالا پيش برويم تا در پرتو آن

 باره نيز روشن شود. كلي در اين تبيينيِ

، ما در اينجا با وصف محبت»محبت خوب است«در قضية نخست، يعني قضية

روييم كه وصفي است براي جوهري كه شأنيت اتصاف به آن را داشته باشد، چه اينهروب

جوهر خدا باشد، چه انسان، چه هر موجود ديگري از اين سنخ. پس در اينجا با وصفي 

روسرو عيني براي جوهري عيني و الامر قضيه نيز در اينجا به شن است كه نفسكار داريم

عينيِ تبع آن عين خواهد بود. مفهوم خوب نيز كه در اين قضية صادق عارض بر وصف 

ميالامري عيني باشد. بايست داراي نفسمي،محبت شده است مفهوم محبت رسدبه نظر

و مفهوم خوب در زمرة معقولات ثاني فلسفي .در زمرة معقولات اولي باشد

و موجه و كذب ب بودن يا نبودنِ اما نحوة تشخيص صدق  راياين سنخ قضايا، اينكه

و قبحِ عقلي باشيم يا به نمونه به نحو راديكال قائل به حسن حسن به نحوي راديكال قائل

و قبحِ شرعي يا چيزي ميانة اين دو، بحث ديگري است كه براي ما موضوعيت ندارد.

به نظر-كه پيش از اين گذشت همچنان-»داوند زيباستخ«در قضية دوم، يعني قضية

الامر آنها مفهوم خدا را بايد در زمرة آن دسته از معقولات اولي قرار داد كه نفسرسد مي

كهعين است الامر اين قضيه نيز عين خواهد بود. مفهوم زيبا نيز كه در بر اين اساس، نفس،

خ،اين قضية صادق عارض بر امري عيني به الامري عيني دارد.نفس،داوند شده استيعني

اين نكته تذكرمفهوم زيبا نيز نظير مفهوم خوب معقول ثاني فلسفي باشد. رسدتظر مي

مفهوم زيبا نيز كه در اين قضية صادق عارض«خالي از فايده نيست كه وقتي در بالا گفتيم 

كه»يعني خداوند شده است..."امري عيني"بر  الامر مفهوم خدا عين نفس، مراد اين است

و در اينجا»زيباستگاهآن،اگر خداوند وجود داشته باشد«گويد كه است. قضية بالا مي ،

و بالفعل حق كاري به تحقق حقيقي  تعالي نداريم.وجود
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مگاهي به تعابيري برمي ؛حمول را نداردخوريم كه در آنها موضوع شأنيت اتصاف به

م« نمونه اينكهيارب به». هربان استدايره روشني بنا بر تحليلي كه گذشت، اين قضيه اگرچه

نشانة معناداري،آن روشنِو اساساً همين كذبِ است، اما در عين حال معنادار استكاذب 

را»دايره مهربان نيست«حال اگر گفته شود:مثالي ديگر*آن است. ، در اينجا دو شق

مي گاهي قضية ديگري نيز؛توان فرض كردمي ؛شودبه نحو تلويحي مفروض گرفته

كه بدين و گاهي نيز،»اما مهربان نيست،شأنيت اتصاف به مهرباني را داردهداير«ترتيب

ب و عدم شأنيت، ميه لابشرط از شأنيت در.»، مهربان نيستدايره«شود كه طور مطلق گفته

دو،گرفتاينجا شق اول كه شأنيت را مفروض مي م از آن حيث كه كاذب است اما شق

 شأنيت. است، از باب سالبه به انتفايشأنيت چنين اتصافي را ندارد صادقةداير

و كذب آنها بايد ميان معناداريِ در اينجا اما درباب قضاياي انشائي، و صدق اين قضايا

و،ندا تفكيك كرد. درست است كه قضاياي انشائي از اين حيث كه انشائي  صدق

بي معنانابد،ند، اما اينبردار نيستكذب بيمعنانيست كه كهه دليلند. اين باز تحليلي است

معنادار،ايوقتي تعابير مفرد جمله،پيش از اين درباب قضايا گذشت كه بر اساس آن

 آن جمله نيز معنادار خواهد بود.،باشند

فيبه عنوان نكته و كذباي فرعي، اگر چه قضاياي انشائي نيستند، اما بردارنفسه صدق

به،به تبع اين تلازم،ندا اي اخبارياز اين حيث كه در تلازم با قضيه به نحو مجازي متصف

و كذب مي كهيارب؛ شوندصدق در تلازم است با اين» عدالت پيشه كنيد«نمونه اين قضيه

».عدالت نيكوست«قضيه كه 

مي رسالهكه در خود مقدمة همچنان و غيرجدي به اين اي غيرمتوان اشارهنيز ستقيم

-ويتگنشتاين)، اشتباه اصلي Wittgenstein, 2012, preface( سراغ گرفترا مطلب

اي براي خود ترسيم كند تواند محدوديت ساختاري در اين بود كه عقل نمي-كانتشبيه

نسبت به وراي آن حدود راديكالي سلبيِ منجر به رويكرد،كه اين محدوديت ساختاري

 
مي* مياينكه گاهي در عرف چنين قضايايي را مهمل بايست به همين نحو فهميده شود كه كذب خوانند،

 آنها كاملاً روشن است، نه اينكه فاقد معنايند.
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ميچرا شود؛ شود كه ذاتيِ هر كه در اين نحوه ترسيم محدوديت، عقل گرفتار تناقضي

 رويكرد سلبيِ راديكالي است.
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و انتشارات سروش،  .1380علمي فرهنگي

و:، تهراندومچ الدين اعلم؛ اميرجلال، ترجمة5ج؛ تاريخ فلسفهـــــ؛.20 انتشارات علمي فرهنگي

.1370انتشارات سروش، 

و منوچهر، ترجمة6ج؛ تاريخ فلسفهـــــ؛.21 انتشارات:، تهرانسومچ بزرگمهر؛ اسماعيل سعادت

و انتشارات .1380سروش، علمي فرهنگي

؛.22 چ اول، تهران: انتشارات بصيرت، ويتگنشتاينگريلينگ، اي.سي. .1388؛ ترجمة ابوالفضل حقيري؛

چ اول، تهران: انتشارات حكمت،؛ ترجمة حميدرضا آيتفلسفة دينگيسلر، نرمن؛.23 .1384اللهي؛

چ دوم، تهران: در فهم بشرجستاري لاك، جان؛.24 ؛ تلخيص پرينگل پنيسون، ترجمة رضازادة شفق؛

.1381انتشارات شفيعي،

(پنجالمنظو شرح؛ سبزوارى محقق.25  تقديمو تحقيقو آملىةزادحسن تعليقو تصحيح؛ جلدي) مه

چ اول، تهران: نشر ناب، طالبى مسعود از .1379-1369؛

جمجموعة آثارمطهري، مرتضي؛.26 .1374ن: انتشارات صدرا،، تهرا9؛

چ اول، قم: انتشارات دارالعلم، منطقمظفر، محمدرضا؛.27 .1384(دوجلدي)؛ ترجمة علي شيرواني؛

چ دوم، تهران: الدين اديب؛ ترجمة ميرشمسرسالة منطقي فلسفيويتگنشتاين، لودويگ؛.28 سلطاني؛

.1379انتشارات اميركبير، 

چ اول، تهران: كانت نظرية معرفت در فلسفةهارتناك، يوستوس؛.29 ؛ ترجمة غلامعلي حدادعادل؛

.1378انتشارات فكر روز،
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چ اول، تهران: انتشارات خوارزمي، ويتگنشتاينهارتناك، يوستوس؛.30 ؛ ترجمة منوچهر بزرگمهر؛

1353.

31. Wittgenstein, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus; London: First 
published by Kegan Paul, 1922. (pdf ebook) (Side-by-side-by-side edition, 
version 0.27 (January 30, 2012), containing the original German, alongside 
both the Ogden/Ramsey, and Pears/McGuinness English translations). 
 




